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اسماعیل نوری علا: من امروز می خواهم راجع به این مسئله صحبت بکنم که حکومت اسلامی و سرکردگانش روزبه روز بیشتر در چاه تبلیغ خرافات و تحمیق مردم فرو می روند. و در نتیجه به نظر من این یک پدیده اجتماعی است که باید کاملا به آن رسیدگی کرد. من برای یک نمونه یک آیت اللهی وجود دارد به نام احدی که می گویند خیلی مرد شریف و غیره است، ایشان برای یک عده از مسلمانان دور و بر خودش یک داستانی را تعریف می کند و می گوید که من مطلبی را باید به شما عرض بکنم شاید نشنیده باشید. شب فاطمیه بود در بیت رهبری آقای رئیس جمهور نشسته بود، آقای هاشمی بود، سران مملکت بودند، قوه قضاییه همه بودند، آقای صدیقی روی منبر بود (این آقای صدیقی کسی است که در رابطه با لرزش سینه ها خانم ها و زلزله هم صحبت کرده بود) آقای صدیقی روی منبر بود، نوارش هم در بیت آقا -یعنی رهبری است و بیرون هم می فروشند مال سه سال قبل از در فاطمیه -حالا این را برای یک عده قصه تعریف می کند- آقای صدیقی در آن مجلس مطلبی گفت که نتوانست آن را تمام کند. چراکه همین که خواست تمام کند فریاد گریه جمعیت بلند شد و دیدند که جمعیت دارند به سوی آقا مقام معظم رهبری حمله می کنند که بعنوان تبرک به ایشان دست بزنند و مجبور شدند آقا را بردند و بعد از آن هم نتوانستند جمعیت را اداره کنند. حالا آقای صدیقی چه گفته است روی منبر جالب است! می گوید که آقای صدیقی گفته، من همه ساله مکه می رفتم، قبل از رفتن به مکه به محضر آیت الله بهاءالدینی می‌رسیدم و توصیه ای خواستم از ایشان، ایشان به من توصیه هایی می کرد و این توصیه ها در سفر مکه عمل می کردم. بعد هم که داشتم می آمدم یک عمامه چیزی برای هدیه می خریدم و می رفتم پیش ایشان. دفعه آخری که پیش ایشان بودم، ایشان مطلبی را به من فرمودند. گفتند گفتم شما وقتی که در مدینه به مسجد نبی (همین مکان دوم مکان مقدس اسلامی) می‌روید از قسمت جنوبی مسجد وارد شوید و ۷ قدم به جلو بروید و چیزی دیگری هم گفت که من نمی توانم به شما بگویم (این را آقای صدیقی دارد می گوید) به خاطر اینکه ایشان این مطلب را پیش من ودیعت گذاشته و نمی‌توانم این را به شما بگویم. اما دستور داد وقتی که آمدی جلو، رسیدی به آنجا که می گویم، آنجا بنشین و این ذکر سبعه را بگو که انشاءالله همه حوائجت را خواهند داد. آقای صدیقی می گوید که، عرض کردم آقای بهاء الدینی چه وجهی دارد که من باید آنجا بنشینم و آن اذکار سبعه را بخوانم و چرا باید ۷ قدم به جلو بروم؟ ایشان گفت: وجهش این است که به شما می گویم، اما پیش شما بماند، وقتی که حضرت زهرا سلام علیها آمد برای دفاع از علی ابن ابیطالب (ع) بدنش خون آلود بود، وقتی که آمد داخل مسجد نشد، وقتی که برگشت توان از او رفته بود به گونه ای شد که می خواست ادامه راه بدهد، نتوانست و همانجا نشست و در آن مکان خون فاطمه زهرا ریخته شده است، شما آنجا حاجتتان را بخواهید داده خواهد شد. آقای صدیقی می گوید که من رفتم این کار را انجام دادم، حالا  تو نگو آقای بهاء الدینی خودش هم یک نظر و نیتی داشته است.  من رفتم مدینه همین کار را انجام دادم، بعد از این رفتم مکه، دیدم از بلندگو صدا می زنند: آقای صدیقی دوباره دو مرتبه برگردید به مدینه. حالا نمی پرسد این بلند کی بود؟ من دوباره رفتم مدینه، چند روزی هم مدینه ماندم وقتی که برگشتم به ایران یک عمامه ای خریده بودم رفتم محضر حاج آقا، تا سلام علیک کردم بدون اینکه حرفی بزنم حاج آقا بهاء الدینی فرمودند: میدانی ثمره ذکر امسال تو چه بود؟ گفتم نه. گفت نمی دانی ثمره ذکر امسال چه بود نگرفتی؟ گفتم نمی دانم. فرمود امسال ثمره ذکر تو یکی این بود که دوبار به مدینه مشرف شدی. من گفتم شما از کجا مطلع شدید که من دو بار به مدینه رفتم؟ ایشان فرمودند، آنجایی که نشسته بودی و ذکر می گفتی در آنجا من با تو بودم. بعد برگشت گفت، اما ثمره دوم، این بود که نیتی هم بود که من می خواستم و آن این بود که امسال مقام معظم رهبری به دیدار امام زمان نائل بیاید که آمد. این حرف که گفته شد مجلس به هم پاشید، مردم اینقدر خودشان را زدند و آقا را از مجلس بردند، چون دیدند نمی‌توانند جمعیت را اداره کنند. شما نگاه بکنید که یک آیت الله، یک رهبر معظم، یک امام جمعه تهران، سه تایی نشستند چه خزعبلاتی را به هم می بافند، این حضرت آقای رهبر هم نمی گوید، آقا من کی امام زمان را دیدم. می‌برندش. یعنی اینکه حکومت اسلامی روزبه روز فرو می رود در چاه خرافات و این کارها، آن هم در مذهبی که پیغمبرش شما در قرآن لااقل ده جای مختلف را می توانید، حالا من نمی خواهم وارد اینکه کدام سوره و کدام آیه، هر که دلش می خواهد برود پیدا کند، هی این الله به پیغمبرش می گوید: بگو به مردم که من هم بشری مثل شما هستم و از آینده خبری ندارم،  نمی‌توانم آینده را پیش بینی کنم، من هم مثل همه شما مردنی و فانی هستم و معجزه ای هم جز همین قرآن ندارم. و بینید که ما الان در جامعه اسلامی که نگاه می کنیم، می بینیم که پیغمبر که هیچی، امام هم هیچی، یک آخوندی که تا دیروز ۵ تومان می گرفت روضه می خواند و حالا شده رهبر یک جمهوری، این مدعی است که با امام زمانی که هزار سال است که درچاهی زندگی می کند ملاقات می کند! به علت اینکه این آقای صدیقی رفته آنجا نشسته که خون حضرت زهرا ریخته بوده! یعنی ما گرفتار یک روند «غلو» هستیم که درواقع اصلا تشیع بر اساس آن در اسلام ساخته شده. یعنی یکی از علل اینکه شیعیان را در طول تاریخ تعقیب می کردند و حسابشان را می رسیدند، منهای مسائل سیاسی و غیره، مساله این بود که اینها غلو کن بودند، اینها راجع به همه چیز غلو می کردند. علی ابن ابیطالب کجا مدعی ارتباط با عالم غیب شد؟ اینها اصلا می گویند حدیث است که پیغمبر گفته است که اگر به خاطر تو نبود خدا جهان را نمی آفرید و غیره! من می‌خواهم کمی راجع به این غلو صحبت بکنم. این جامعه ای که دچار این زخم و چرک پلید شده است صحبت بکنم. غلو یعنی چه؟ مراجعه کنید به فرهنگ های لغت، مسئله این است که ما یک روندی داریم و آن این است که گفتن یا نمودن بیش از واقعیت چیزها یا برگذشتن از حد چیزی در توصیف و بیان آن چیز. و خلاصه غلو و این نع حرف ها یعنی افراط و تفریط کردن در توصیف یک مسئله. در بیان ادبی، سه نوع افراط و تفریط کردن را داریم. اولینش که ساده ترینش است،  می گوید «مبالغه» مبالغه یعنی که غلو کردن خیلی عادی آنقدری که نشود عقل نپذیرد. می فهمد که این دارد پرت و پلا می گوید ولی در عین حال می تواند ازآن بگذرد، بخاطر اینکه می فهمد که مثلا به دلیلی این کار گفته دارد می شود. معمولا در کار شاعری خیلی این قضیه مطرح است. یعنی یکی از فنون شاعری محسوب می شود. حتی ما در تعریف شعری که از در چهار مقاله عروضی داریم می خوانیم می گوید: شاعری صناعتی است که چیزهای بزرگ را کوچک می کند و چیزهای کوچک را بزرگ می کند، برای اینکه یک تاثیر روانی روی آدمها داشته باشند. مثلا سعدی می گوید:

دو پاکیزه پیکر چو حور و پری           چو خورشید و ماه از نیکو منظری
این با یک تشبیهی دوتا آدم را به حور و پری و ماه و خورشید تشبیه کرده، یعنی مبالغه کرده است در زیبایی آنها. اما این مرحله مبالغه می رود بالاتر، ما وارد یک مرحله دیگری می شویم که آن را می گویند «اغراق» در اغراق کردن، مسئله در این است که ما می فهمیم که از لحاظ ذهنی می توانیم تصورش کنیم، ولی از لحاظ عینی می دانیم که این نمی تواند اتفاق بیافتد. مثلا فکر می کنم در جنگ اشکبوس با رستم است که وقتی که رستم آن تیرش را می گذارد در پیکانش و رها می کند، فردوسی می گوید:

چو بوسید پیکان سرانگشت او                  گذر کرد از مهره پشت او 
یعنی کات سینمایی می کند و سرعت را با این اغراقی که می کند. ما می دانیم که تا این تیر رها بشود یک مسافتی را طی می‌کند تا می رسد به پشت او. ولی فردوسی با این اغراق خودش، خواسته سرعت را بیافریند و ذهن ما می تواند این را هنوز بپذیرد. ولی بالاترین مرحله، مرحله غلو است. یعنی آنجایی که دیگر ذهن حتی تصورش را هم نمی تواند بکند و به کل غیرممکن، در واقع از لحاظ ادبی به آن می گویند «محال گویی» از محال صحبت کردن. اکثر مثلا نوشته هایی که ما درباره امامان خودمان داریم، که خیلی بیشتر از آن چیزی است که در مورد خود پیغمبر است، اینها همه حاصل غلو کردن است. همه ناممکنات جهان را به این اشخاص نسبت می دهند. مثلا همین شعر مشهور شهریار را نگاه بکنید که راجع به حضرت علی گفته در بیت خودش می گوید که:

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند                چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را
این سرچشمه بقا را علی بگیرد که در عالم است! این معلوم است یک امر محالی را دارد می گوید. اما بحث در این است که واقعا ما بیاییم نگاه بکنیم که دلایل اینکه یک آدمی از این مراحل سه گانه مبالغه و اغراق و غلو می گذرد چیست؟و این دلایل یا را چگونه می شود دسته بندی کرد؟ به نظر من اولین دسته را ما می توانیم به شخص غلو کننده یا شخص معتقد به یک امر غلو آمیز نسبت بدهیم و روانشناسی می گوید که یک آدمی که دست به این می زند، هم دروغگو است، حتی اگر که خودش نداند که دارد دروغ می گوید، و هم اینکه این غلوی که دارد می کند، نیازهای روانی او را سیراب می کند و این نیازها، نیازهای هستند که از ترس و اضطراب و بیچارگی و بی کسی و احساس بن بست می آیند، این است که این متوسل می شود به یک چیز های اغراق آمیز، یک حوادث اغراق آمیز یا یک صفات اغراق آمیزی را برای دیگران قائل شدن. از دیدگاه اجتماعی هم که نگاه بکنیم، مسائلی مثل فقر مفرط، جنگ های وسیع، و مصائب طبیعی از مرگ عزیزان گرفته تا سیل و زلزله و غیره، اینها شرایطی را فراهم می کنند که آدم در این بیچارگی و استیصالی که می افتد، چنگ می اندازد و دنبال یک چیزی فرا انسانی می گردد، بالاتر از ابعاد خودش می گردد. و بعد در آن حوزه ای که فرد و جامعه با هم نزدیک می‌شوند و دلایل روانی-اجتماعی غلو کاری مطرح می‌شود است که ما می بینیم از یک سو، ساده لوحی کسی که غلو را می پذیرد و فریبکاری و خیانت کسی که از طریق غلو کردن می خواهد که یک مطلبی را جا بیندازد در ذهن مردم ساده لوح، اینها با همدیگر دست به دست می دهند و این مجموعه است که آدمیان را می راند به طرف این کار. اما در عین حال غلو می تواند در دو ساخت مختلف اتفاق بیفتد. یکی در ساحت عینی طبیعت اتفاق بیافتد. ما در مسائل روزمره و عینی زندگی خودمان، دست به اغراق می زنیم، مبالغه می زنیم و غلو هم می زنیم. مثلا در مورد صفات حمیده و صفات رذیله، ما یک آدمی را که دوست داریم تمام صفات حمیده را به آن نسبت می دهیم، تمام صفات رذیله را به دشمن خودمان نسبت می‌دهیم. یا در توصیف ظاهر یک آدم، در زیبایی اش -همان شعری که از سعدی خواندیم- تمام شعرهای شعرای ما ناشی از همین غلو است. وقتی که یارو می گوید بچه ام مثل ماه می ماند، دارد غلو می کند. یا حافظ می گوید، قد یار من مثل سر می ماند و در عین حال زشتی را هم می خواهیم بگویم از کسی که بدمان می آید، در حد اعلای زشتی در مورد او صحبت می کنیم. و در عین حال در این قضیه یواش یواش ارتباط با عناصر طبیعت هم مطرح می شود. یعنی اینکه ما یک وقت می گوییم این درخت نظر کرده است و مثلا معجز می دهد یا آب این چشمه را بخوریم شفا پیدا می کنیم! شروع می‌کنیم در زمینه عناصر طبیعت هم این مسائل را آوردند، و در طول تاریخ، بخصوص تاریخ اولیه جوامع بشری، اسطوره‌های زمینی از این طریق شکل می گیرند. ما وقتی که می گویم رستم آنچنان قوی بود وقتی که راه می رفت پایش می رفت به زمین، یا سنگ هزار منی را از چاه بیژن کند، داریم غلو می کنیم. قهرمانان و اسطوره همه غلو آمیز عمل می‌کنند.. اما ساحت دیگر غلو وقتی است که مسئله به ماوراء الطبیه و مسائل غیبی مربوط می شود، یعنی ما معتقد می‌شویم که یک عالمی فرای این عالم وجود دارد به نام عالم غیب و حالا از آن طریق ما غلو می کنیم. تمام آدمهایی که یکجوری به آنها نسبت پیدا بکنند، ما در موردشان دست به غلو می زنیم. می گوئیم که پیغمبری که خودش گفته من نه غیبگو هستم و نه آینده را می دانم، مثل شما هم می میریم فقط تصمیم گرفتن از طریق من وحی را ابلاغ بکنم، می گویند اینطوری که نمی شود. ما یک چیزی درست می کنیم به نام عصمت، عصمت که بعد معصوم از آن بیرون می آید و بعد نه تنها پیغمبر، 14 معصوم پیدا می کنیم، به خاطر این است که ما نمی توانیم باور بکنیم که یک کسی در عالم غیب در تماس هست و بچه هایش می توانند خلاف خطاپذیر باشند، می توانند نگاه بکنند، می توانند مثل آدم های عادی دیگر زندگی بکنند. اینها مطلقا پاک و خوب و قدسی هستند. و در عین حال دشمنان اینها هم خبیث ترین و کثیف ترین آدمها هستند. یعنی وقتی شما مثلا احادیث مربوط به خلفای سه گانه اول را می خوانید -احادیث شیعه منظورم است- یا در مورد واقعه کربلا صحبت می‌کنید، دیگر این یزید و شمر و اینها از حدود آدم خارج می شوند، اینها در همان حدی که امام حسین موجود ماورایی است، اینها هم موجود ماورایی جهنمی هستند. و در نتیجه در اینجا هم یواش یواش مسئله ارتباط با عالم غیب مطرح می‌‎شود و دیگر بسنده به پیغمبرم نمی کند، بسنده به امام هم نمی کند، هر کسی که خون امام در رگهایش باشد این یکجوری به عالم غیب وصل است.  هر کسی که ۴۰ شب مثلا خرما بخورد یا در خانه اش را جارو بکند هم با عالم غیب تماس می گیرد. و در نتیجه ما یکسری اسطوره های ماورایی درست می کنیم این طرف. آن طرف ما اسطوره های زمینی را داشتیم، این طرف اسطوره های ماورایی را خلق می کنبم. یعنی که شما وقتی که شاهنامه فردوسی را می خوانید برمی‌خورید به اسطوره های زمینی ما، اما شما وقتی که می ر وید حلیه المطقین یا بحارالانوار مجلسی را می‌خوانید، می‌بینید که این تمامش غلو بی‌نهایت که اگر زمان پیغمبر این مجلسی پیدا می شد این حرفها را می زد، ممکن بود پیغمبر همانجا بگوید که سر این بابا را بزنید. اما بهرحال در ذهنیت عامه، این اسطوره های زمینی و اسطوره های ماورایی بلافاصله با همدیگر قاطی می شوند. یعنی شما می بینید که بسیاری از صفات غلو شده در زمینه اسطوره های زمینی، نسبت داده می‌شود به اسطوره های ماورایی. مثلا ائمه ما می گفتند که اینها اهل خلع و لفظ ودند یعنی می توانستند در یک لحظه اینجا باشند، یک لحظه در سانفرانسیسکو باشند. یا اینکه قدرت هایی داشتند، با یک نگاه می توانستند مثلا یک کوهی را از جا بکنند. و در عین حال آن اسطوره های زمینی هم در ذهن عامه، مسائل ماورایی پیدا می کردند. و مجموعه این بود که یک جهانی پیدا می شد، که در آن آدمیانی زندگی می کردند با توانایی های خارق العاده ای که از جمله آن می توانیم در مورد آینده بینی، اینها آینده را می دانستند که چی است و می دانستند که هر کسی چگونه عمل خواهد شد، حتی الان اعتقاد دارند شیعیان که، در شب احیا سرنوشت تک تک آدمیان را می برند در چاه جمکران امام زمان امضا می کند، هم تکلیف شان تا یکسال دیگر روشن است، به همین دلیل در شب احیاء که می شود یا شب قدر می شود می روند قرآن سرشان می گیرند و گریه می کنند که امام زمان برای سال آینده اینها یک وقت یک چیز بدی را امضا نکند!

شکوه میرزادگی: اینها در واقع با این کارشان، آن شخصیت ها را می آورند پایین. چطور ممکن است شما می‌گویید اینها معصومند، آدم های خوبی هستند، به مردم بد نمی کنند، بعد این آدمی که به مردم بد نمی کند، برای یکی بد می نویسد برای یکی خوب می نویسد فقط برای اینکه این گریه کرده آن گریه نکرده! خیلی وحشتناک است به نظر من.

اسماعیل نوری علا: بهرحال منظور من این است که، یا تصرف کردن در امور، اشخاصی هستند از جن گیر و دعا نویس این حرفها بگیرید یارو می گوید استخوان سگ 7 ساله را بگیرید خورد بکنید با خاک تربت کجا قاطی بکنید، این را حل بکنید بخورید مثلا اینجوری می شود! یا یک دعایی را بر کاغذ می نویسد، میگ وید به بازویتان ببندید اینجوری می‍شود! یکی گردن خودش را با طناب می بندد  به ضریح امام رضا و می گوید من شفا گرفتم و اعوان و  انصار آنجا هم اخیرا معلوم شد که یک عده از خدام رضوی، رفتند سگی را از در پشتی وارد کردند می گوید این سگ را مردم می خواست بزنند، این پناه آورده، سگ نجس فلان پناه آورده به ضامن آهو! و نمی دانم افالیجی که شفا پیدا می کنند و غیره این مجموعه این غلوها، این مبالغه ها، این اغراق ها، این دروغ ها، این فریب ها، این خیانت ها، جمع که می زنید تبدیل می شود به یک سلسله باورهایی که آجر و مصالح ساختمان چیزس را درست می کند به نام فرهنگ عامه یا «فرهنگ عامیانه» درواقع. که این فرهنگ عامیانه، مساوی است با خرافات، خرافه یعنی آن چیزی که مبالغه در آن هست، اغراق در آن است، غلو در آن هست، دروغ هست، همه اینها. مبالغه یعنی همین حرف هایی که این آیت الله می زند و آقای رهبر هم بدون اینکه بگوید آقا چرا مزخرف می گویی.

شکوه میرزادگی: همین ببینید آقای نوری علا این مردمی که آن کارها را می کنند خودش را به ضریح می بندند، می‌رود سراغ دعا نویس، هر چیزی، اینها واقعا مردم بدبخت و بیچاره هستند یعنی در تمام کشورهایی که فقیر هستند و بدبخت هستند و دیکتاتور زده است، اموزش پائین است،  این مردم هستند. آنها گناهی ندارند، گناه آن کسانی هستند همان آیت الله خامنه ای است که سرش را می اندازد و می رود پایین، یعنی دارد فریب می دهد به مردم و دروغ می گوید و خیانت می کند به تک تک آن مردمی که آنجا نشستند به نظر من.

اسماعیل نوری علا: صددرصد من هم تمام غرضم همین بود وقتی که دلایل غلو صحبت می کردم، عرض کردم که دلایل روانی، دلایل اجتماعی سرجای خودش، ولی فضایی را این بوجود می آورد که در آن فریب و خیانت از یک طرف و ساده لوحی از طرف دیگر دست به دست هم می دهند و چنین فضایی را می آفرینند که حالا در جمکران می‌روند یک چاه دیگر می زنند که زنانه و مردانه بکنند چاه را و مردم بدبخت مستأصلی که فقرشان نشسته بر روی ثروت های جهان، این مردم چاره ای ندارند نه بیمه دارند نه پشتیبانی دارند، هیچی ندارند باید بروند مسائل و دردهایی را که خود این حکومت، خود این ولی فقیه برایشان فراهم کرده است، باید بروند از چاه جمکران طلب بکنند و درنتیجه می شود گفت که ما شاید بعد از اینکه دوران تیره و تار اواخر صفوی را از سرگذراندیم، وقتی که رعد و برق می آمد شاه سلطان حسین می رفت زیر عبای آخوند قائم می شد و دوران نکبت قاجاری را گذراندیم و توانستیم با انقلاب مشروطه خودمان وارد جهان مدرن بشویم، مثل اینکه تمام در دستاوردهای 100 ساله خودمان را باختیم به یک مشت آدم فریبکار، دروغگو که از طریق استفاده از تکنیک غلو این همه افسانه می بافند و به خورد مردم می دهند. 
